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 یکشنبه 28 شهریور 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7728 

   افقي: 
1- مرجع رسمي تظلمات و شکايات- ترکيب 

پودري شکلي براي تغذيه نوزادان
2- صداي کافي- سفارشگر- يار کلنگ!- لقب مردان

3- کوزه سفالي- دانه آجيلي- بعضي از بر تشخيص ندهند
4- ادويه مخلوط- مگر- اخلاق پسنديده

5- نمايشگاه هنري- ديگر- شوره زار
6- نقاش- فلسفه دان- معامله مورد علاقه کاسب

7- پول خون- صد متر مربع- مظلوم
8- عنوانــي براي نشــان دادن ارادت و اخــلاص به فردي که 

داراي مقام مهمي است- کمک کننده
9- استاديوم- جنس جنگجو- چهره

10- قدم- قله اي در ارسباران- پايتخت »کره جنوبي«
11- پرتو بســيار نيرومند روزگار ما- داستان بلند- خوراکي از 

اسفناج
12- در موقــع تعجب می خورند- پول کشــور آفتاب تابان- 

نامي براي خانم ها
13- داخل- معروف- شميم

14- با »ناز« آيد- سرخ نای- زنگارزدايی- متضاد »خوبی«
15- حق نشناس- معالجه امراض به وسيله آب

 عمود ي: 
1- فيلمي با هنرنمايي »مهران مديری«)روی پرده سينما(- 

گلشن
2- تنگي نفس- ناراحت- صداي افســوس- کتاب مقدس 

هندوان
3- رنجوري- شخصيت عروسکي ايراني- بنياد

4- شمارک- گل سرخ- زانوان
5- ماشين شــخصي- هافبک »فولاد خوزســتان«- ستاره 

روشن
6- عهده داري و گماشتگي- شامل اکثريت مردم- سرپرستار

7- دورويي- عدد کارمندي!- يأس
8- انجمن ها، نشست ها- مثل و مانند

9- يک نهاد دولتي- بخيه درشت- واحد طول دستي
10- تلفظ »ش«- کشور »بخارست«- پدر

11- شب بلند- تنيســور حرفه اي سوئيســي با نام »راجر«- 
بيشه زار نی

12- زاپاس- مساوي- واژهاي فارسي به معني گونه و رده
13- دوش- عنوان ليگ برتر فوتبال آلمان- بوسيله
14- نيمه چيزي- از اجزاي پيراهن- کمان- پيکر، تنه

15- عمل و عملکرد- محل شست و شوي انواع فرش
 

   افقي: 
1- شهری در »آلمان«- دربان

2- مارک- بدگويي کردن- شــهری در 
استان فارس- علت سياه شدگي نقره

3- جنس خشن- از سرگرمي هاي روميان- منقار کوتاه
4- خطاي رايانه اي- محبت- نغمه

5- سرزميني باستاني در آسياي صغير- گياهي که به مصرف 
چارپايان مي رسد- پارچه فروش

6- موشک بالســتيک جديد روسيه- علف درخت- ضمير 
مفعولي

7- روســتايي در »درميان« خراسان جنوبي- برکت برنج- 
رود استان کرمان

8- اصطلاح خياطي- پدر سمفوني
9- شــرکتي خودروســاز- دخترک کارتونــي- مرباي محلي 

گيلان
10- زبان در گويش آذري- بسته پستي- کسي که اخم بکند

11- گل هفت سين- از رنگ ها- خيس
12- کلمه درد- عريان- مرواريدي در دل دريا

13- نيــزه کوچک- از شــعراي نامــدار قرن هفتــم- افزودن 
انگليسي

14- آب مرواريد- تازه آذري- نيرو- حرف ششم يوناني
15- قلعه اي تاريخي در زابل- سريال »بهرام بهراميان«

 عمود ي: 
1- نويســنده و فيلمنامه نويس معاصر امريکايي- يک دهم 

متر
2- هرچيز بد و زشــت- کشتي تفريحي- ســاز و برگ اسب- 

بيهوشي

3- شريان بدن- ستاره سريال جنايي »لوتر«- فرار حيوان
4- شيريني محلي تبريز- پايه- سنگستان

5- پول کم ارزش- تهمتن- پادشاه
6- سوداگران- ساعت بزرگ- آب زير کاه

7- رود روسي- اينهم حرف روسي- در زمان خوارزمشاهيان 
نوروز را به اين نام مي ناميدند

8- پرنده اي حلال گوشت- غزلسراي معاصر
9- آش اماج- شلوار جين- جريمه
10- نيروها و زورها- کامپيوتر- سلام

11- شــهري در خاور اســتان لرســتان- ميــوه اي پرويتامين- 
دانشگاه »ترکيه«

12- فرش و بساط زيبا- مردود- از عناصر معماري ايراني
13- کلمه شگفتي- روشي براي حل مسأله- حرف زورو

14- مثل- ماده اوليه نان- حجار فرانسوي با نام »فردريک«- 
مستقبل

15- مافياي ژاپن- فيلمي از »داگ ليمان«)2021(

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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سیردتامسماراد1

اوتساتسیزراوس2

زلوسالکهلیفت3

ماشاتانمناتسب4

افدسافهمینره5

نمیانمدونالد6

اناسرایوسرسوا7

نایودهمنیسحدمحم8

تبوناتاتییاهن9

قوسگرزبارانک10

ادتیدانمتبکس11

لیامتجریایمشی12

خهایسژننمموش13

وپاشهژیونالاد14

نییاالمانشودن15

123456789101112131415

افوابرسواتادا1

خیروزوخرستباب2

رگامایتمارتو3

یومارایازورما4

نرنخانوشانال5

شراودلایرمرح6

بابرانیجومالس7

هشیشناردیاهتشون8

اتایهمیقناینب9

یهنراچادربنه10

پاسونوبویعهم11

ارتیمباداتبون12

رنالامرلودای13

یموربلاقدالکا14

سارههدرهادیشر15

پایان تونل وحشت
واکسن زدن دهه شصتی ها هم داستان خودش را دارد

سعید و حمیدرضا و 
الیاس متولد سال 67 و 

هر سه اهل یک محله 
هستند، یک مدرسه 

رفته اند و حالا چند سالی 
هست باهم کافه ای 

تأسیس کرده اند. هر چند 
خیلی هم بازده خوبی 

نداشته چون آن طور که 
می گویند دقیقاً یک سال 

قبل همه گیری شروع 
کردند و حالا چشم انتظار 

روزهای خوب هستند. 
آنها را وقتی کارت ملی 
بدست از ماشین پیاده 

می شوند تا به سمت 
سوله واکسیناسیون بروند 

می بینم. سعید با خنده 
می گوید شاید بهترین 

اتفاقی که بعد از دوز دوم 
واکسن منتظرش هستم 

این است که با خیال 
راحت پدر و مادرم را 

بغل کنم

انــگار کارنامــه با معــدل ۲۰ آخر ســال 
باشــد،  گرفتــه  دســتش  در  را  مدرســه 
بــا  دســت  بــه  واکسیناســیون  کارت 
چشــمانی که از خوشحالی برق می زند 
از در بزرگ ســوله خارج می شود: »یک 
دهــه شــصتی واقعــی وقتی برگــه مهر 
خورده به دســتش می دهند خوشحال 
می شــود تــازه اگــر قبلش چند ســاعتی 
در صــف ایســتاده باشــد لذتش بیشــتر 
هــم می شــود.« ســهراب کــه توانســته 
دو ســال از دســت کرونــا در برود لحظه 
شــیرین ترین  از  یکــی  را  زدن  واکســن 
لحظات زندگی می داند و می گوید: »به 
دوستانم قول داده بودم کرونا نگیرم تا 
درمانش از راه برســد امروز باید از چند 

نفر شیرینی بگیرم چون برنده شدم.«
با تند شدن ضرب آهنگ واکسیناسیون 
دهــه  بــه  نوبــت  بالاخــره  کشــور  در 
شــصتی ها هــم رســید کــه در ســامانه 
اعــام  از  قبــل  البتــه  کننــد،  ثبت نــام 
ســنی،  گــروه  ایــن  ثبت نــام  رســمی 
مراکــزی در تهران بدون در نظر گرفتن 
محدودیت ســنی به همه افراد واکسن 
می زدنــد. دهــه شــصت را شــاید بتوان 
ایــن  تاریــخ  نســل  پرجمعیت تریــن 
کشور محســوب کرد. آن طور که آمارها 
می گوینــد دهه شــصت بــا بیــش از 16 
میلیــون نفــر جمعیت بالاترین ســهم 
را در کل جمعیــت کشــور دارد. نســلی 
کــه در زمــان جنــگ بــه دنیــا آمــد، در 
کاس های پرجمعیــت درس خواند و 
همیشــه امکانــات و تجهیــزات برایش 
کــم بود امــا این بــار هر چنــد کمی دیر 
بــه واکسیناســیون رســید و بــه ســر خط 
اخبــار راه پیدا کرد. خبری خوشــایند که 

با توجــه به جمعیــت بالای ایــن دهه، 
نشــان از کنتــرل بیش از پیــش بیماری 
دارد. بــه قــول بهمــن: »اگــر بتوانند به 
دهه شــصتی ها دو دوز واکســن را بزنند 
نصــف بیشــتر راه را رفته انــد.« بعــد از 
حرف هــای بهمن چند نفــر دیگری که 
ایســتاده اند  در صــف کوتــاه پشــت در 
هم با خنده تأییــد می کنند یکی از آنها 
می گوید: »به نظرم باید اول از این دهه 
شــروع می کردنــد بعــد می رفتند ســن 
بالاها را می زدند.« پســر کناری با خنده 
متولــد  الان  حســابی  »مــرد  می گویــد: 
سال 6۰ خودش 4۰ سال دارد، سن بالا 

حساب می شود.«
بــا بهمــن بعــد از تزریــق دوز اول هــم 
صحبت می شــوم. او که فوق لیســانس 
اقتصــادی  مشــاور  و  دارد  اقتصــاد 
اســت از دوســتانی می گویــد کــه پیــش 
از رســیدن نوبــت از بــازار آزاد واکســن 
خریده بودند: »خیلی از دوســتانم قبل 
از رســیدن به نوبت شــان واکسن زدند. 
نمی خواهم قضــاوت کنم بعضی ها با 
توجــه به حجم بــالای کار و این طرف و 
آن طــرف رفتــن نگران خانــواده بودند 
ولــی من مجــرد زندگــی می کنــم برای 
همیــن ترجیــح دادم منتظــر بمانم با 
همســن هایم واکســن بزنــم. صبــح که 
از خانــه زدم بیرون حالــم خوش بود و 
الان هــم می خواهم بروم یــک ناهار از 
رستوران مورد عاقه ام بگیرم و به قول 
خارجی ها جشــن بگیرم البته تنهایی.« 
چشــمکی می زند و سوار ماشــین گران 

قیمتش می شود.
سعید و حمیدرضا و الیاس متولد سال 
67 و هــر ســه اهــل یک محله هســتند، 
یک مدرســه رفته اند و حالا چند ســالی 
هست باهم کافه ای تأســیس کرده اند. 
خوبــی  بــازده  هــم  خیلــی  چنــد  هــر 

نداشــته چــون آن طــور کــه می گوینــد 
دقیقاً یک ســال قبل همه گیری شــروع 
کردنــد و حــالا چشــم انتظــار روزهــای 
خوب هســتند. آنهــا را وقتی کارت ملی 
به دســت از ماشــین پیــاده می شــوند تا 
به ســمت ســوله واکسیناســیون بروند، 
می بینم. ســعید با خنــده می گوید: »از 
خوشحالی یک بغضی ته گلویم هست 
که نگو. فقط نگرانم لحظه واکسن زدن 
اشک نریزم، اصاً باورم نمی شود؛ ولی 
جــدا از شــوخی شــاید بهتریــن اتفاقــی 
کــه بعــد از دوز دوم واکســن منتظرش 
هســتم ایــن اســت که بــا خیــال راحت 
پدر و مادرم را بغــل کنم و دیگر نگران 
نباشــم کــه نکنــد ناقــل باشــم، نکنــد 
آنهــا را بیمار کنــم.« حمیدرضــا ادامه 
می دهــد: »با خیــال امــروز می خواهم 
چشم شبکه های اجتماعی را دربیاورم 
می خواهــم  واکســن  لحظــه  لحظــه  از 
اســتوری بگذارم بگویــم بالاخره کوچه 
ما هم عروســی شــد. بالاخره می شــود 

دورهم جمع شد؟ میهمانی رفت؟«
ایــن روزهــا شــبکه های اجتماعــی پر از 
متن ها و عکس هایی است که با عبارت 
»واکســن زدم« آغاز می شــود. جماتی 
کــه در آن غــم و شــادی توامــان دیــده 
می شــود. غــم از دســت دادن عزیــزان 
و شــادی رســیدن به دریچه نوری برای 
رهایــی از ایــن تونــل طولانی وحشــت. 
کاربــران زیادی با عکس گرفتن از زمان 
تزریــق واکســن ایــن لحظــه را جاودانه 
تأثیرگــذاری  روی  بحــث  و  کردنــد 
هــم  ایــران  در  موجــود  واکســن های 
کماکان داغ اســت. عده ای آسترازنکا را 
واکســن برتر می دانند و بعضی هشدار 
می دهند که ایــن بحث ها نتیجه ای جز 
مغشــوش کردن ذهن افــرادی که قرار 
اســت واکســن بزننــد، نــدارد. بهتریــن 

واکســن اولیــن واکســن اســت و آمارها 
نشــان داده که تزریق واکسن به صورت 
را  میرهــا  و  مــرگ  آمــار  چشــمگیری 

کاهش داده است.
و  می رســد  نظــر  بــه  آرام تــر  الیــاس 
همین طــور کــه بــه ســمت ســوله قدم 
می زنیــم با دســت به آگهــی ترحیمی 
روی دیوار اشاره می کند: »من که دائم 
به کســانی که این مدت فــوت کرده اند 
فکــر می کنــم، دایی مــادرم کــه چقدر 
آدم مهربانــی بــود مثــل دایــی خودم 
بود همیــن 6 ماه پیش فــوت کرد. پدر 
یکی از دوســتانم هــم دوز اول را که زد 
انــگار ویــروس در بدنش بــود یکدفعه 
مــرد. خاصه خیلی ها فوت کردند این 

مدت.«
 ســعید می پرد توی حرفش: »معرفی 

می کنم الیاس دوســت باشعور ماست 
کــه عــادت دارد همــه موقعیت هــای 
خوب را غم انگیز کند.« می روند داخل 
ســوله روی صندلی می نشــینند و بد از 
چنــد دقیقه که نوبت واکس زدن شــان 
می شــود صــدای خنده مســئول تزریق 
هم بلند می شــود. به سمت در خروج 
می آینــد کــه حمیدرضــا عکســی که از 
لحظــه واکســن زدن گرفتــه را نشــانم 
می دهد، نمای بســته از تزریق واکســن 
روی بازو در کنــار چند تار مو: »این هم 

عکس هنری من از واکسن کرونا.«
لیــا متولــد 1364 اســت و کارمند یک 
شــرکت کــه امــروز مرخصــی ســاعتی 
ایــن  بــه  واکســن  زدن  بــرای  و  گرفتــه  
می گویــد:  لیــا  اســت.  آمــده  ســوله 
اصــرار  خیلــی  مــدت  ایــن  »مدیــرم 

داشــت که همه بچه ها واکســن بزنند، 
کــدام  هــر  بالاخــره  همــکاران  بیشــتر 
مــن  فقــط  زدنــد  واکســن  شــکلی  بــه 
مانــده بــودم کــه دیگر امــروز بــا اصرار 
نمی خواســتم  بزنــم.  واکســن  آمــدم 
کاً واکســن بزنــم امــا حــس کــردم اگر 
بــه مدیر شــرکت بگویم شــاید برخورد 
خوبــی نکند دیگــر گفتم بادابــاد بیایم 
بزنــم کــه در ایــن وضعیــت اقتصادی 
او می پرســم  از  نشــوم.«  بیــکار  لااقــل 
دلیــل واکســن نزدنش چیســت؟ او در 
جواب یکســری اطاعــات غلط علمی 
و یکســری شــایعات را بهــم می بافــد: 
»اینها چیزهایی نیســت که من بگویم، 
خیلی هــا در امریــکا و فرانســه هــم بــه 
واکسن اعتقادی ندارند.« خوشحالم از 
اینکه با همه این اطاعات ناقص برای 

تزریق واکســن آمده و سعی می کنم با 
خونسردی از او خداحافظی کنم.

دهه شــصتی ها را می توان در خاطرات 
از  کــرد،  جســت و جو  مشترک شــان 
کارتون هــا و شــخصیت های محبــوب، 
از محدودیت هــا و تجربه های سیاســی 
تجربــه  بــا  حــالا  البتــه  و  اجتماعــی  و 
یــک همه گیــری کــه لابــد تا آخــر عمر 
خاطــره اش با آنهــا خواهد مانــد. لابد 
قــرار اســت بعــد از تمــام شــدن ایــن 
روزهــای نکبــت زده بــا تــک تــک ایــن 
لحظه هــا خندید، با انواع ماســک زدن 
شــوخی کــرد و نقــل قول هــای عجیب 
ایــن روزهــا را بــه یــاد آورد و البتــه درد 
مشــترکی که نمی شــود جدا جــدا آن را 
درمــان کــرد. دهه شــصتی ها اما خوب 

بلدند کنار هم بایستند و بخندند.

محمد معصوميان
گزارش نويس
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